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��چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار؟ 
  که رخت عمر ز که باز می برد طرّار؟ 

��چرا ز خواب و ز طرّار می نیازاري؟ 
  چرا از او که خبر می کند کنی آزار؟ 
-مولوي، دیوان شمس، غزل 1134 

در دو بیت آغازینِ غزل 1134 که با چرا شروع می گردد، مولاناي جان بر خلاف اینکه می فرماید: 
گر نپرسی زودتر کشفت شود  

شیپور بیدار شو، بیدار شو خود را به صدا در می آورد و از ما می خواهد که دوباره خود را مورد ارزیابی قرار داده و ویژگی ها ي 
من ذهنی را از جهاتی دیگر بیان کنیم که: 

چرا را از خواب همانیدگی ها بیدار نمی شویم و چرا کسی که می خواهد ما را از خواب بیدار کند از او آزرده خاطر می شویم و 
می رنجیم. 

بیدار کردن کسی که در خواب است به مراتب بهتر است از کسی که خود را به خواب زده است. 
حال مطرح نمودن نمونه اي از این ویژگی هاي من ذهنی خالی از لطف نیست. 

وقتی که از علم الاسرار الهی که سرِّ سرِّ و راز عالم خلقت که خودمان هستیم و وجود اصلی الستمان که زنده شدن به 
زندگیست بی خبریم و ناآگاه "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که از حکم حق گسترد بهر ما بساط که از طریق انبساط و فضاگشایی که قدم اول زنده شدن به زندگی است 
بی خبریم و ناآگاه و نمی پذیریم که در خوابیم و تسلیم امر کُن و فکان الهی نمی شویم و در برابر چوگان هاي حکمش      
حیّ و حاضر نیستیم تا قدم خود را از لامکان در درونمان ساکن گرداند و با دمَ زنده کنندة نفخت فیه من روحی اش جان 

دوباره اي به چهار بُعدمان بدمد، غافلیم. 

و به دنبال درست کردن نظم پارکی در زندگی مانیم و از نظم زندگی و نظم و قانون جنگل گریزانیم و فرار می کنیم، 

"در خوابیم و در خواب فرو می رویم ". 

وقتی که از طفلی به نقش هایمان چفسیده ایم و آنها را رها نمی کنیم و اگر به نقشمان خدشه وارد بشود به آبروي صد من 
حدیدمان بر می خورد و از آن سبب به سوي روپوش ها مایلیم و نقش ها را درست کرده که روي خداییتمان را پوشانیده و 

پندار کمال را ترسیم. 

و نمی خواهیم در استکمال خود و رفع نواقصمان دو اسبه بتازیم و نمی پذیریم که علتی بدتر از پندار کمال نیست و مانند 
ابلیس انا خیري سر می دهیم و به معجبی و تکبر و غرورمان ادامه داده، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 



وقتی که مانند فرشتگان نمی گوییم که "لا علم لنا" و به نمی دانم خود اقرار و به ناتوانی و عجزمان در من ذهنی اعتراف 
نمی کنیم، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که عشق را لذت بی کرانه اي نمی دانیم که قاعده و روش من ذهنی شکایت کردن و نالیدن از شرایط موجود است و از 
رسالت و هدف آفرینش خود که همان زنده شدن به زندگی و وفاداري به عهد الست می باشد و در برابر اتفاقات فضاگشایی 
نمی کنیم و قضاوت و مقاومت کرده و پیغام هاي زندگی را از هر رویداد نمی گیریم و نمی گوییم که هر پیامدي در هر صباحی 

ضیف و مهمان جدیدي را برایمان به ارمغان می آورد و از آن با گشاده رویی پذیرایی نمی کنیم و نمی دانیم که از عدم و 
فضاي یکتایی آمده است،" در خوابیم و در خواب فرو می رویم". 

وقتی که مرکز عدم را پشت و پناه خود نمی دانیم و در نگهداري مرکز عدم مداومت و تکرار نداریم و از عدم می ترسیم و به 
دنبال جایگزینی و پاره دوزي و وصل و پینه کردن من ذهنیمان هستیم و از دو کان و معدن درونی مان بی اطلاعیم،"در 

خوابیم و در خواب فرو می رویم". 

وقتی که از تأثیرات قرین که بدون گفتگو و غیر نطق و غیر ایماء و سجل خوهاي خوب و بد و صلاح و کینه ها از سینه اي 
به سینه دیگر منتقل می گردد و تنها قرین و یارمان خود زندگیست بی خبریم و ناآگاه، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که از گرگ درنده نفس بد یقین خود آگاهی نداریم که بدترین دشمن و بزرگترین دزد است که کارهاي پسندیده ما را 
می دزدد و هیچ گونه ثمره و نتیجه بر ما در بر ندارد که فکر و عملمان را باردار کند و خلاق سازد، بی خبریم. 

و ناله از اخوان و زنان سر می دهیم و بهانه را بر هر قرین و اطرافیان و جامعه و خانواده می نهیم و در من ذهنی خود را 
کاهل و تنبل و جبري ساخته و مسئولیت پذیري خود را فراموش، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که از مرکز عدم مان محافظت نمی کنیم و دل بیدارمان را چراغ نمی دانیم که از هر ناکسی و از هر نا اهلی پنهان کنیم 
تا هوشیاري حضور ما دزدیده نشود و نمیدانیم که یک بد است از جمع رفتن یک زمان مکر و حیله من ذهنی است که ما را 

مبتلا و قرین و همراه بئس القرین میسازد،" در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که خانه و دل و درون و مرکزمان را از نیک و بد نمی روبیم و آن را پرُ از عشق احد نمی گردانیم و تمامی غم هاي خود 
را به یک غم واحد و به غم وصال و غم زنده شدن به خداوند قرار نمی دهیم و هر چیزي که در درونمان می بینیم، آن را 

عکس گداي من ذهنی مان نمی پنداریم، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که ظاهر من ذهنی مان را بزك کرده و آرایش و خود را خوب و معنوي نما جلوه می دهیم؛ ولی ظاهري آرام داریم در 
حالی که درون و در تگ جويمان سرگین هاي من ذهنی مانند بوي بد پیاز از دور به مشام می رسد،" در خوابیم و در خواب 

فرو می رویم". 

	 وقتی که بر اساس عقلِ ناقص و جزوي من ذهنی زندگی مان را اداره می کنیم و می خواهیم زندگی دیگران را هم درست 
در صورتی که از سر و سامان دادن زندگی شخصی خود در جا می زنیم و اوضاع زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی مان 
خراب است، براي دیگران خدایی کرده و خود را همدان و همه چیز دان و همه کاره می دانیم و از خرد بی منتهاي کائنات 

بی خبریم و ایمان و اعتقادي به خداوند نداریم،"در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که به عنوان نمایندة شیطان از من ذهنی درونمان اطلاعی نداریم و مسبب الاسباب را عیان نمی بینیم و دل بر 
سبب هاي جهان می نهیم و دید نظر و دیدِ سبب سوراخ کن نداریم که حجب و حجاب هاي من ذهنی مان را پاره کند تا 

سبب سازي و دانایی سلطان زندگی را ببینیم،"در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 



وقتی که قبضی می آید و آتش دل می شویم و آن را به خیر و صلاح خود نمی دانیم و چاره قبض نمی کنیم و با ارتعاشات 
قبضی و فضابندي هم به خودمان و هم به دیگران و جامعه ضرر می زنیم و آسیب می رسانیم و درد پخش می کنیم،" در 

خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که غافلیم که با هر فضا گشایی بسط می آید و ثمرات و نتایج خوبی به بار می آورد که می توانیم ارتعاشات عشقی خود 
را به تمامی باشندگانِ عالم ابلاغ نماییم تا از طریق ما سایر کائنات زنده گردند،" در خوابیم و در خواب فرو می رویم". 

وقتی که این گفتۀ پیامبر را فراموش کرده که هر کسی که جنت و بهشت فضا یکتایی را می خواهد، نباید توقع از دیگران 
داشته باشد و از دیگران چیزي بخواهد و یا انتظار که دیگران به او کمک کنند و او را نجات دهند،" در خوابیم و در خواب 

فرو می رویم. " 

وقتی که به دنبال غم و اندوه و غصه و حسادت و رقابت هاي ناسالم و خساست و تنگ نظري و بدخواهی و بدخلقی و ایجاد 
مسئله سازي هستیم و مسائل مان را به سوي دیگران هول میدهیم و می گوییم تو حلش کن و از ضرر و زیان دیگران و 
شکست هاي اقتصادي و مالی شان و بیماري هاي جسمانی شان خوشحال می شویم و ناآگاه از اینم که فعل توست که این 
غصه هاي دم به دم که جف القلم بر اساس حالات درونی مان زندگی بیرونی مان را می نویسد،"در خوابیم و در خواب فرو 

می رویم". 

وقتی که نمی دانیم که کار آن کار است که نسبت به من ذهنی مان بمیریم و خوشحال باشیم و کار کوته را بر خود دراز 
نگردانیم و این امانت الهی که در درونمان گرو گذاشته شده است با سعه صدر و فضاي گشوده شده به مقصد برسانیم، 

" در خوابیم و در خواب فرو می رویم". 

وقتی که زندگی با ریب المنون و اتفاقات گوناگون سرمان را به دیوار بلا می زند ولی گوش کر ذهنی مان نمی شنود 
و نمی دانیم که زمان روانشناختی یعنی گذشته به ثمر نرسیده و آینده نامعلوم توهمی بیش نیست و یار در آخر زمان است که 
طرب سازي می کند و پیغام هاي خود را ابلاغ که آن چیزي که جدِِّ جدِ است و اصلی خود زندگیست، و چیزهاي آفل و گذرا 

و حوادث بازي و شوخی هاي زندگیست" .در خوابی و در خواب فرو می رویم. " 

وقتی که قانون جبران را اجرا نمی کنیم،  مثلاً یک فن و حرفه اي را درست یاد نگرفته مشغول به کار می شویم و تعهد کاري 
نداریم، چیزها را خراب تحویل دیگران می دهیم و مسئولیت نمی پذیریم و اگر چیزي به ما گفته شود، ناراحت می شویم و 

جبهه می گیریم،"در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که تمرکز را از روي خود برداشته و بر روي دیگران قرار می دهیم و دیگران را حبر و سنی کرده و نمی دانیم که باید 
تک به تک روي خود کار کنیم تا چراغ خود را بیفروزیم تا از شمع درونمان دیگران را روشن و همچنین وقتی که خودمان 

مقیم و حبس چهار و پنج و شش جهات مادي من ذهنی مان هستیم و اسیر افکار درد زا و درد آلود، "در خوابیم و در خواب 

فرو می رویم". 

وقتی که زندگی از طریق دیگران عیب ها و نواقصمان را بیان می کند که تا زندگی مان را درست کند، انتقاد می کنیم و 
واکنش نشان می دهیم و با خود در جنگ و ستیزیم و در سخنگویی از خداوند ارتفاع می گیریم و اجازه نمی دهیم که خداوند 

از زبان زندگی با ما سخن بگوید، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم". 



وقتی که از اشعار دیو سوز مولاناي جان می رنجیم و از کاروان عاشقان جدا افتاده ایم، در زیانیم و در زیان کاري، " در 
خوابیم و در خواب فرو می رویم". 

وقتی که مانند حضرت آدم نمی گوییم: "ظلَمَنا نفسنا" که ما به خودمان ضرر زدیم و بد کردیم و توبه پذیر و پاي ماچان و 
عذرخواه نیستیم،" در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

	 وقتی که در اسارت زیاد و کم شدن همانیدگی ها و سود و زیان آنها قرار داریم و از صنع آفریدگاري خداوند بی خبریم که 
عاشق صنع آفریدگاري او که راه حل هاي جدید را به ما نشان می دهد، بافر است و باشکوه و عاشق چیزهاي مصنوع که 

ساخته دست خودمان است، کافر است و پوشاننده زندگی زنده و بیخبر از آنیم که کل بشریت در خواب ذهن بسر می برد و 
با راه حل هاي مخرب من ذهنی و افکاري که از روي انقباض می آید، نمی توانیم آنها را بیدار کنیم . 

و به باورها و اعتقادات پوسیده گذشته گان سفت چسبیده ایم و سر سختانه از آنها دفاع می کنیم و گرایش و دین و ملیت خود 
را برتر از سایر ادیان و اقوام و ملت ها می دانیم  و دید دویی داشته و سایرین را از اغیار ، "در خوابیم و در خواب            

فرو می رویم ." 

وقتی که از ثروت هاي خدادادي زندگی بی خبریم و از رحمت اندر رحمت الهی چیزي نمی دانیم، و نمی دانیم که "کلُُّ اصَباحٍ 
لَنا شَأنٌ جدید" در هر بامدادي زندگی کار تازه اي دارد که شیرین تر و نادرتر از شیوه هاي پیشینش می باشد، که       

زندگی مان را سامان بخشد، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که به طمطراق هاي من ذهنی و جلال و شکوه آن علاقمندیم و دلخوش به چرب زبانی ها و تملق و چاپلوسی هاي 
افراد من ذهنی و دیگران را مورد توجهات ذهنی قرار می دهیم . 

و قوت اصلی مان دروغ و دغل و لاف و ادعاست و به دنبال ایرادات در دیگران و عیب بینی و عیب جویی از دیگرانیم که خود 
را بزرگ جلوه دهیم و دیگران را خوار و کوچک و پست نماییم،" در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که در خواب ذهن بودن براي مان یک سبک زندگی شده است و خود را به خواب زده ایم و با این شیوه و دردهاي 
حاصل از آن خو و نمی خواهیم که تغییر کنیم و به کار افزایی هاي خود ادامه و جهدهاي فرعونی را دنباله دار می کنیم، " در 

خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که نمی دانیم که جهان ما را مات خواهد کرد و مهِر این جهان نقش آب است و اگر ذوقی در چیزهاي این جهان وجود 
دارد که برایمان لذت بخش است و خوشمان می آید . 

باید بدانیم که یادآور : 
لذت بی کرانه عشق است و یادآور پیمان الست که او را بجوییم و او را بخواهیم تا به او زنده گردیم ، " در خوابیم و در 

خواب فرو می رویم". 

وقتی در من ذهنی از تنهایی مان می ترسیم و فکر می کنیم که با داشتن دوستان زیاد و به دنبال دوستان زیاد بودن و دوست 
اضافه کردن، حالمان خوب می شود و در چیزها و اشخاص به دنبال زندگی می گردیم و به دنبال شادي هاي بی سبب . 

و خود را کدیه ساز و گدا جو، و تنهایی خود را نمی پذیریم و برایش فضا باز نمی کنیم ، "در خوابیم و در خواب              فرو 
می رویم." 



وقتی که نه از زمان بیداري مان آگاه هستیم و نه از عاقبت اندیشی مان و نه از عاقبت بینی مان و همواره ارتعاش به درد 
می کنیم و نمی خواهیم زندگی زنده را در دیگران به ارتعاش در آوریم،"در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که تاج کرمناي الهی را و طوق اعطیناك اش را فراموش کرده ایم، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که معمار زندگی مان را حقه بازي هاي من ذهنی قرار می داده ایم و از معمار و سازنده زندگی خبر نداریم و         
میخواهیم با این معماري جهان را آبادان کنیم، "در خوابیم و در خواب فرو می رویم." 

وقتی که از اشتباهات همدیگر تقلید میکنیم و همدیگر را به انجام دادن آن تشویق و تحت تاثیر افکار همدیگر و جلوي تند 
تند فکر کردن و سرعت اندیشیدن را نمی توانیم، بگیریم ،"در خوابیم و در خواب فرو می رویم". 

باید بدانیم که : 

جز عنایت او که گشاید چشم را؟ 
و جز محبت او که نشاند خشم را؟ 

و باید بدانیم که : 
بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو . 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2133 
و باید بدانیم که : 

��کاروان رفت و تو غافل خفته اي 
     در زیانی در زیانی در زیان 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2021 
و در پایان : وقتی که خرد بی  منتهاي کائنات سرگرم کار است ، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند . 

��اي ز غم مرُده که دست از نان تهیست 
چون غفورست و رحیم این ترس چیست؟ 
-مولوي ، مثنوي ، دفتر دوم ، بیت ، 3087 

پر انرژي و سالم بمانید . 
خیلی ممنون ، خدا نگهدار شما . 

زهرا سلامتی ، از زاهدان . 

🌷🙏🌷


